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رجزخوانی های بی پایان  

حمله های نیمه ی شهریور سرمستی زیادی برای صدام 
آورده بــود و در ادامــه ی صحبت هایــش گفــت: »بعــد 
از این کــه نیروهــای مــا زمیــن را پــس گرفتنــد، بــه آن ها 
خواهیــم گفــت؛ خواهیــم گفت که نیروهای مــا در این 
تاریــخ و در ایــن زمــان این زمین را از شــما پس گرفتند، 
اکنون باقیمانده ی زمین را به ما بدهید وگرنه به زور آن 
را می گیریــم. اگر آن را به ما ندادند، آن را پس خواهیم 
گرفت. هزینه ی نظامی این کار بیشــتر خواهد بود. در 
ســیف ســعد و پست های دیگر می شــد تلفات بیشتری 
بــه آن هــا وارد کرد و می شــد ما تلفــات کمتری بدهیم. 
امــا در عوض بــرای این که قصد ما را بفهمند و بفهمند 
چــرا این طــور عمــل کردیــم و چــرا ایــن همه نیرو بســیج 
کردیــم، خواســتیم کــه این گونــه عمل کنیــم... این کار 
بــرای برگرداندن شــط العرب اســت، پس اگــر آن طور که 
مــا می خواهیم عمل نکردند، همان گونه که زین القوس 
و ســیف ســعد را زدیــم، به آن هــا و به هر پســت دیگری 

]نامفهوم[ که ضربه بزنند ضربه می زنیم.«
یکــی از اعضــای جلســه می گویــد: »ایــن فرصــت برای 
بــه  ایــن فقــط  تاریخــی اســت.  یــک فرصــت  ماســت. 
معنای برگرداندن شــط العرب نیســت و ما ]نامفهوم[ را 
می بینیــم، بلکه حتی معنایی فراتر از این هم دارد. این 
یعنی عراق از یک مرحله به مرحله ی دیگر رفته اســت. 
بــه نظــر من در جهان عرب و در ســطح بین المللی تأثیر 
مثبتــی خواهیم داشــت؛ به ویژه در جهــان عرب و برای 
مردم عرب و رژیم های عرب، چیزی شــبیه به آن وجود 
ندارد... اگر این روند کامل شــود، عراق را به موقعیتی 
بــزرگ و فوق العاده موثر ســوق خواهد داد. عراق از این 
طریــق، می توانــد در آینــده بــرای تحقــق اهــداف خــود 
گام هــای بزرگــی بردارد، خواه در داخل کشــور باشــد یا 
در حــوزه ی ملــی ]یعنی پان عربی[. به عــلاوه، ایجاد یک 

ارتــش انقلابــی و ایدئولوژیــک مزایایــی دارد... شــرایط 
بین المللــی و شــرایط عربــی در بهترین وضعــی که تا به 
حال بوده قرار دارد. بازگرداندن این بخش از کشور، به 
ویژه شــط العرب، در هر زمان دیگری ]نامفهوم[ احتمالًا 
ســخت تر اســت. مــن می بینم کــه این بهتریــن فرصت 
برای بازگرداندن بخش تحت کنترل ایران در شط العرب 
اســت. آنچــه مورد نیــاز اســت محاســبه ی احتمــالات 

اســت، و همان طور که جناب عالی ذکر کردید 
محاســبه ی بدتریــن ســناریو اســت. بدتریــن 
ســناریو این است که ایران ممکن است سطح 
نظامــی اش را بالا ببرد، یا واکنشــش گســترده 
باشــد. اتحاد جماهیر شــوروی ممکن است از 
مســیر مهمات به ما فشــار بیــاورد ]نامفهوم[. 
مــا بایــد برای واردات مهمات بــه دنبال منبع 
دیگــری یعنی کشــورهای دیگر جهان باشــیم. 
بیاییــد بــه خدا تــوکل کنیم و طبــق زمانی که 
تعییــن کردیم کار را شــروع کنیم. اعتقاد من 
این اســت که ایران رفتار گسترده ای نخواهد 
داشت. اگر آن ها واکنش بزرگی نشان دهند، 

تا کجا پیش می روند و چطور می بازند؟«

پیش بینی نتیجه ی جنگ 

در ادامــه ی جلســه صــدام از اعضای جلســه می پرســد 
کــه آیــا فکــر می کنیــد ایرانی هــا؛ »در ایــن شــرایط بــد 
نظامــی بــه این فکــر می افتند که با مــا بجنگند؟« یکی 
از اعضــای جلســه می گوید: »پس گرفتــن زمین حرکت 
بزرگــی اســت. تصمیم بــرای برگرداندن شــط العرب نیز 
چیزی اســت که ما را خوشــحال می کند و بســیار عالی 
اســت. ایــن چیــزی اســت کــه به مــا نســبت بــه ارتش، 
مــردم و فرماندهــی اعتمــاد بــه نفــس می دهد. بــا این 
حال من چند سوال دارم. شما ارزیابی من را می دانید 
و حتمــا آن را در نظــر گرفته ایــد. شــکی نیســت کــه در 
حال حاضر، شــرایط بین المللی به نفع ما اســت تا زمین 
را پــس بگیریــم و عملیــات بین المللــی انجــام دهیــم. 
در آینــده، اگــر وضعیــت به درازا بکشــد، ممکن اســت 
شــرایط بین المللی به همین شکل باقی نماند. بنابراین، 
بــرای حــل این مســائل آیــا می تــوان کاری انجــام داد تا 
بــه درازا نکشــد؟ زیرا زمان طولانی به این معنی اســت 
کــه منابعمــان را خالی خواهیم کرد. بیــن ایران و اتحاد 
جماهیر شــوروی قرارداد ترانزیت وجود دارد. ایرانی ها 
سرزمینشــان  از  عبــور  اجــازه ی  شــوروی  کالاهــای  بــه 
را می دهنــد و شــوروی در مقابــل بــه کالاهــای ایرانــی 
اجــازه می دهد از ســرزمین آن ها عبــور کند. همین طور 
وضعیت گروگان ها... اگر هر دو طرف از برخی شــروط 
عقب نشینی کنند، ممکن است برایش راه حلی بیابند. 
اگر این مشــکلات حل شــود، ممکن است هر دو کشور 
]آمریــکا و شــوروی[ مــا و ایران را به طــور همزمان خالی 
کننــد. به ویژه، شــما نمی توانید بــه حاکمان عرب تکیه 
کنیــد. مــردم، همان طور که شــما گفتیــد ]نامفهوم[.« 
صــدام بــه او می گویــد: »اگــر نمی خواهــی احتمــالات 
دشمنی را محاسبه کنی، پس احتمالات دوستی را هم 

محاسبه نکن.«

صــدام در عیــن رجزخوانی هــا هنــوز هم ســعی می کند 
وجهــه ی برحق بودنش را حفــظ کند و در ادامه توضیح 
را  منابــع  شــدن  خالــی  نبایــد  »فرماندهــی  می دهــد: 
بپذیــرد. بــه عبارت دیگــر آن ها ]ایرانی هــا[ نباید بعد از 
ایــن همــه گامی که برداشــته ایم ســاکت بماننــد. ایران 
نبایــد بدون پاســخ بله یا نه، ســاکت بماند. باید ســرش 
را در گل فــرو کنیــم و بگوییم راســتش را بگوید. به این 
ترتیــب ما به ســرعت ایــن موضوع را حــل خواهیم کرد. 
اگــر بــدون بله یا نــه گفتن ]نامفهوم[ ادامــه دهند و در 
حالــی کــه ارتــش ما در مرز ایران بســیج شــده اســت ما 
را بــا توپخانه بمبــاران کنند، این وضعیــت قابل پذیرش 
نیســت. وضعیــت صحیــح ایــن اســت کــه بایــد از نظر 
سیاسی و نظامی آن ها را در موقعیتی قرار دهیم تا پاسخ 
بله بدهند. یا باید ارتش خود را عقب بکشند و موضوع 
را تمام شــده فــرض کنند و در ایــن صورت ما می توانیم 
هــر کاری کــه بخواهیم انجام دهیــم. نمی توانیم تا ابد 
در مرز بمانیم. این همان چیزی است که ما همه جانبه 
بــه آن فکــر می کنیم. آنچه شــما گفتید درســت اســت 
- وضعیــت بین المللــی به نفع ماســت. با ایــن حال، چه 
کســی تضمیــن می کنــد که وضعیــت بین المللــی برای 

 فرخ آباد ایلام، شهریور 1359. مردم مناطق مرزی پس از هجوم 
اولیه ی عراق آماده ی نبرد با بعثی ها شدند. این مقاومت های 

تاثیرگذار کاملا از سوی صدام نادیده گرفته شده بود.

 صدام در کنفرانس طائف در عربستان. آنتونی کردزمن 
می نویسد که سران عربستان مدتی پس از جنگ اعلام کردند که 

صدام در سفر به عربستان در مردادماه 59 قصدش از حمله به 
ایران را آشکارا اعلام کرده است.

 باید بینی آن ها را به گل بمالیم 
تا اراده ی سیاسی خود را بر آن ها 

تحمیل کنیم. این کار جز از طریق 
نظامی قابل انجام نیست. 

صدام در جلسه ی 25 شهریور در کاخ ریاست جمهوری


